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      كه همه آن راآرمان والايي است با اين اجتماعي، تأمينو  عدالتهاي تعليمي آموزه   
 بهاين مقوله، . بينند و تلقي يكساني از ابعاد و گستره آن ندارندگونه نميستايند ولي به يكمي

 نظرانصاحب و مندانانديشه توجه مورد ديرباز از بشري هايآرمان ترينمهم از يكي عنوان
ترين محورياجتماعي به عنوان  تأمينو  عدالت، شرقتعليمي  انديشه در. است گرفته رارق

 سعدي كليات است، پرداخته لهأمس اين به كه آثارينغزترين  از يكي. هدف بشريت بوده است
 در. هاستلياقت براساس مناصب و امكانات توزيع مفهوم به ،سعدي برداشت در عدالت .است
 هاشايستگي براساس بايد قدرت توزيع نيز و رفاهي و مادي امكانات عتوزي ديدگاه، اين

 يطبقه حكومت، شكل در هم و نوع در هم و است قائل توزيعي عدالت به وي. گيرد صورت
 لحاظ بهمند ادب فارسي، اين انديشه واقع در. داندمي كردن حكومت يشايسته را متوسط

در اين مقاله سعي برآن است كه . دارد باور سالاريشايسته نوعي به ،اجتماعي و اقتصادي
اجتماعي  تأميناين متفكر ادبي قرن هفتم هجري قمري در مقوله عدالت و  تعليمي هاينگرش

مداران و متفاوتي فراروي سياست رويكردمورد بررسي تحليلي قرار گيرد تا از اين منظر 
 .عرضه كندپژوهشگران 
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  مقدمه
 جملـه  از اسـت،  «Social Justice» انگليسـي  واژه معـادل  كـه  اجتمـاعي  عدالت يواژه   

 هـاي برداشـت  و هـا ديـدگاه  گرفتـه،  قـرار  بحـث  مورد سياسي فلسفه در كه است مفاهيمي
 كـه  است عدالت از خاصي مفهوم بيانگر تركيبي،ي هواژ اين. است شده ارائه آن از متعددي

 و فـردي  عدالت اقتصادي، عدالت سياسي، عدالت طبيعي، عدالت قبيل، از آن ديگر اقسام با
 جايگـاه  از اجتماعي تأمينو  عدالت نيز اسلام سياسي انديشه در .دارد هاييتفاوت اخلاقي،

 سـينا ابن فارابي، جمله از مسلمان سياسي فيلسوفان .است بوده برخوردار تربرتر و كاربردي
  . اندداده قرار خود توجه مورد را اجتماعي عدالت توسي، نصيرالدين خواجه ويژه به و
هاي معنوي در طول تاريخ تمدن بشري است و در  ترين ارزش اژه عدالت يكي از عمدهو«  

وران اقتصادي بوده  دور تاكنون مورد توجه ويژه انديشه يسطح مباحث نظري از گذشته
رفاه در اقتصاد  هاي اقتصاد و عدم دخالت دولت و نظريه ست نامرئي آدام اسميتد. است

گر  سوسياليزم، همواره بيان ي در انديشه) سرمايه(ي ابزار توليد مالكيت خصوص  آزاد و الغاي
 )63:آقانظري، (. »ي عدالت اقتصادي بوده است ي متفكران اقتصادي درباره دغدغه

جانبـه   دالت در غرب مانند بسياري از مفاهيم ديگر با پيدايش رنسانس و تحولات همـه ع  
 ـ. زيادي شده استدر نگرش به جهان و انسان دچار تغيير اساسي و  همـين خـاطر بهتـر     هب

  .رديپيش از رنسانس و پس از آن مورد بررسي قرار گي است اين واژه در دو دوره
هـاي نظـم    دالت گـاه بـه تنهـايي، در رأس همـه فضـيلت     ع« :باستانعدالت در دوره ) الف

ح صورت يكي از دو موضوع و هدف اساسي اقتصاد مطر اقتصادي و گاه در كنار كارآيي، به
هاي متفاوتي از سـوي   ، تلقيّجديدر عين حال، از عصر سنّت يوناني تا دوران د. بوده است

                  ».بـاره تعبيـر و جايگـاه عـدالت بيـان شـده اسـت        شناسـان در  فيلسوفان اجتمـاعي، اقتصـاد  
   )114: 1384احسان خاندوزي،(

دالت در وجود انسـان، نـوعي تناسـب و همـاهنگي درونـي      ع«: گويدمي )م.ق460(اط سقر
هاي هآيد كه شخص، تحت حاكميت ارادوجود مي نگامي اين هماهنگي و تناسب بهه. است

شـود،  عاري از دوگانگي قرار گيرد و از هر عملي كه موجب ناهمـاهنگي درون آدمـي مـي   
لشـكري، علـي   (» .ل عادلانه همان عمل سودمند اسـت نابراين از نظر وي، عمب. دور باشد به
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دالت در جامعه، يعني هركس و ع« :گويدمي )م.ق347-م.ق428(افلاطون  )33: 1388رضا، 
ردم در هر جامعه، به سه طبقه عوام، سـرباز و  م. هر طبقه در جايگاه مناسب خود قرار گيرد

اي كه قرار  هركس در هر طبقه دالت هنگامي برپا خواهد شد كهع. شوندفرمانروا تقسيم مي
              )م.ق384(ارسـطو   ،دكار خود مشـغول باشـند و پـا را از گلـيم خـود بيـرون نكن ـ       دارند، به

رسـطو  ا. دالت، رفتاري برابر با افراد برابر و رفتاري نابرابر با افراد نابرابر اسـت ع« :گويدمي
خاص از عدالت يعني انصـاف بـاور   نوعي هداند؛ اما بمظهر عدالت ميرا مبنا و رعايت قانون

  ) 14: 1374رضا، علي ،مرامي( .»اش تصحيح قانون است نصاف وظيفها. دارد
ترين منافع مادي  نسان سعادتمند كسي است كه بيشا« :پس از رنسانس عدالت در دوره) ب

 ـ. چيز نبايد در راه رسيدن انسان به اين سـعادت مـانع باشـد    را نصيب خود كند و هيچ س پ
  )90: 1386يوسفي، احمد( »دها در رفتارهاي اقتصادي آزادي مطلق دارن انسان

 :اند مندان دو نوع عدالت را مطرح كردههانديش«: انواع عدالت اقتصادي

  .عدالت توزيعي؛ كه گوياي چگونگي توزيع منابع و مواهب ميان اعضاي جامعه است .1
ز ديـدگاه  ا. د ميان دو طرف معامله استعدالت تعريضي؛ كه ناظر بر چگونگي داد و ست .2

يابد كه سهم هريك از اعضاي جامعه برحسب ارسطو عدالت توزيعي در صورتي تحقق مي
شود،  دالت تعريضي نيز به برابر بودن آنچه داده ميع. هاي او معين شود منزلت و شايستگي
  )277: 1381مير موسوي،( .»شود، مشروط است با آنچه ستانده مي

  :   هاي عدالت اقتصادي ظريهاصول ن
 اصل مشاركت؛  .1 «

  اصل توزيع . 2
  )62:فتحاني ( »اصل توازن يا هماهنگي . 3

عدالت اقتصادي به منظور از بين بردن فقر مطلق و ايجاد توازن «: اهداف عدالت اقتصادي   
 )61:1374ساندل، (» .گرددو تعادل نسبي بين اقشار اجتماعي برقرار مي

 ـ«: فرمايـد مـي ي حقوق متقابل مـردم و حاكميـت   باره در السلام عليه يعل امام     تدأََ اذَإِفَ
 ـقَّح ايهلَإِ يالالو يداَ و ،هقَّح يالالو يلَإِ ةُيعالرَّ ـ ا،ه  ـ زَّع  قٌّالح يـنَ بمه ـقَ و  تام ـم   ينِالـدّ  جاهنَ
اعتَوتلَد معمال جـاي  بـه  را رعيت حق والي و بگزارد را والي حق رعيت چون پس .دلِالع 
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 قـرار  برجا عدالت هاينشانه و پديدار دين هايراه و بشود، مقدار بزرگ آنان ميان حق آرد،
  )  216 خطبه: البلاغه نهج( )216 خطبه البلاغه، نهج( ».گيرد

  »اسلام« و »اجتماعي مندانانديشه« هاي ديدگاه سعدي باتشابهات و تفاوت
ها نيسـت و بـه عـدالت    منتظر نابرابري مندان معاصر مانند راولز،لاف انديشهسعدي بر خ  

كنـد كـه   اي را نقل مـي زادهجريان ملك گلستان، از كه در حكايتيتوزيعي معتقد است چنان
  .كردمانده از پدرش را در ميان درويشان و رعيت تقسيم مي به ارثثروت 

م، سعدي نيز به اين اصول معتقد است ولي در با توجه به اصول عدالت اقتصادي در اسلا  
را گرفته و از مردم دفاع  رعيت تر طرفخصوص حقوق متقابل حاكميت و ملت ، وي بيش

طور صـريح  هنصيحه الملوك ب بخشو حقوق اقتصادي رعيت را مخصوصاً در است نموده 
ه حقوق متقابـل  امام علي عليه السلام در نهج البلاغ. به ملوك و حاكمان گوشزد كرده است

ي خـودش را لايـق و   با توجه به اين نكته، شايد سعدي حاكمان دوره. را تأكيد كرده است
حقـوق  بـه  زيـاد    اسـت كـه   لهأدانست و به خاطر همين مسي حكومت كردن نميشايسته

و ) افلاطـون و ارسـطو  ( ي باسـتان سعدي ماننـد دانشـمندان دوره   .حاكميت نپرداخته است
ها معتقـد اسـت و   به رعايت تناسب و شايستگي) خواجه نصيرالدين( لاميمندان اسانديشه
      كـه در ايـن عبـارت    چنـان . دانـد هـا مـي  ي امور جامعه را لايق شايستگان و با تجربـه اداره
: 1367سـعدي،  ( ».آرد پشيماني كه نكند ناآزموده مردم به بزرگ كارهاي تفويض« :گويدمي

شمارد و از اصول اساسـي  زنـدگي   لح و امنيت را مهم ميص 1سعدي مانند مونتسكيو )758
كنـد و برقـراري   وي توسعه و آباداني را در گرو صلح و امنيت تلقـي مـي  . داندها ميانسان

 خزينـه «: كنـد كه در اين عبارت به آن اشاره مـي چنان. داندي حاكميت ميعهده رامنيت را ب
 حـوادث  و اندكمين در دشمنان كه ندارد ارو وجه بي خرج و باشد موفر وقتي همه كه بايد
در اين بخش، تأمين اجتماعي و عدالت اقتصادي از ديـدگاه سـعدي    )876: همان( ».راه در

  .گيردمورد بحث و بررسي قرار مي

                                                      
 )م1689-1755(صاحب كتاب روح القوانين،  -1
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 بـه  و كنـد مـي  توصيف ناپذير اجتناب ضرورت يك را اقتصادي نظام در عدالت سعدي، .1
 بـه . اسـت  پرداختـه  اسـت،  اقتصـادي  نظام در عدالت مهم هايمؤلفه از كه اجتماعي تأمين
 هـاي زمينـه  در عينـي  و واقعـي  امـري  بلكه نيست صرف ذهني يمقوله عدالت، وي اعتقاد

 در بايـد  را عـدالت  يكننـده  تـأمين  قـوانين  و عدل حكومت تبلور واقع در .است گوناگون
    آن يزمـه لا و اجتمـاعي  عـدالت  از جزئـي  خـود  كه كرد جستجو معيشت و اقتصاد بخش

  .آيدمي شماربه
 اسـتفاده  نيـز  مستقيم راه از جامعه از اطلاعات كسب در ايجامعه هر حاكم كه است لازم  

 نكتـه  ايـن  بـه  سـعدي  كـه چنان كند كمتر مديريتش يحوزه در را اشتباهاتش بتواند تا كند
  .است كرده اشاراتي آن به و دارد خاصي توجه
  لامــغ با دمـبحـص ديـآم رونــب  امـش انـاهـپادش از حـالـص كـمل«
  روي تهـبس بر هـنيم عرب مـرس هـب  ويـك و ازارـب رافـاط در شتيـگـب
  اوست صالح ملك دارد دو اين آنكه هر  دوست درويش و بود نظر صاحب كه
  يافت  هـآشفت رـخاط و دل انـشـپري  يافت خفته مسجدي در درويش دو
  ابــتـآف  انـنـك  لـمـأت  اـحرب وـچ  وابخ زآن نابرده ديده سردشان شب

  ازــن و امـك با و ندـعيش وـله در كه  رازـف ردنـگ  اهانـادشـپ  نـاي  رـگ
  ... اغــدم  درمـب تشـگفـب د،ـرآيــب  اغـب  وارـدي  به  جاـآن الحــص رــاگ

  )310:همان(   
 تـأمين  و آن متفـاوت  ممفـاهي  بـه  اجتمـاعي  عـدالت  مـورد  در الملوكنصيحه در سعدي. 2

 شيرازي سعدي كليات از بخش اين كه گفت بتوان شايد و است گفته سخن زياد اجتماعي،
 بـه  فراوانـي  هـاي توصيه بخش، اين جاي جاي در و است اجتماعي عدالت پردازش ميدان
  .است نموده دعوت رعيت احوال رعايت به را هاآن و كرده عاملان و حاكمان و ملوك

 جامعه عمومي رفاه فكر و در باشند داشته توجه وقت مردم معيشتي امور به ايدب حاكمان. 3
هاي خود جاي تشريفات و خوش گذرانياگر جامعه را مشكلي فراگير تهديد كند، به باشند

سـعدي در ايـن بـاره     .خرج داده و در صدد حل مشكل پيش آمده باشـند بايد تدبير راي به
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 مصـالح  و داري ملـك  تـدبير  بـه  بعضـي  كند، موزع را ودخ عزيز اوقات ]مالك[«: گويدمي
  )894: همان( »...و خواب و لذات به بعضي و دنيوي

ي حاكم عادل، دلسوز و رعيت نواز سعدي در حكايت زير، ابن عبدالعزيز را نماد و نشانه  
هـاي داخلـي و   با توجه به اين كه اوضاع اجتماعي آن دوره بـر اثـر آشـوب   . كندمعرفي مي

ر بيگانگان در ايران آشفته بود و وضع اقتصادي مردم بسيار اسفناك بود، وي بـا بيـان   حضو
هـا، بـه فكـر مـردم     اين حكايت، انتظار دارد كه حاكمان آن دوره نيز با شنيدن اين حكايـت 

باشند و به خاطر مردم از منافع شخصي خود بگذرند و به جاي تشريفات، به فكر نيازهـاي  
  .اساسي رعيت باشند

  عبدالعزيز نـــاب ز دـــكن كايتـح    ميزـل تـي از بـــزرگان اهـيك«
  ريـوهــج متشـقي در دهـانـرومـف    انگشتري در نگيني بودش هـــك
  روز وــچ ييناــروش از ودـب يدر    فروز يتيگ جرم از يگفت شب به

  لالــه مردم مايـسي درـب دـش كه    الـسشكـخ يكي درآمد را قضا
  دـديـــن روتـم ودن،ـب آسوده خود    ديدـن وتـق و آرام مردم در چو
  حلق؟ به نيـنوش آب بگذرد اش يك    لقـخ كام در زهر يكس نديب چو

  تيمـي و بـغري بر دشـآم مـرح كه    يمـس به دشـبفروختن و بفرمود
  ... داد محتاج و مسكين و درويش به    داد تاراج به نقدش هفته يك كه

  )224: همان(                                  
 توسـط  بايـد  مقولـه  ايـن  .اسـت  اجتماعي تأمين جامعه، در اقتصادي مهم مسايل از يكي .4

شـايان   .نيستند كننده تعيين مقوله اين در زياد مردم و شود فراهم جامعه حاكمان و هادولت
 ايـن  يوسـيله  به كه كه است آن خاطر به تربيش اجتماعي تأمين قوانين وضع كه است ذكر

 ايـن  نيازهـاي  آن از بعد و بشوند شناسايي اول يمرحله در جاهعه پذيرآسيب اقشار قوانين
 شـده،  مطـرح  نيازهـاي  تـأمين  و رسـاني  كمك هايراه آن دنباله ب و شود شناسايي قشرها
 تفـاوت  امـروزه  و گذشـته  در پـذير آسـيب  اقشـار  شناسايي هايروش .گردد تبيين و تعيين
 غيـر  يـا  و مسـتقيم  طـور ه ب توانستندمي حكومتي عاملان و حاكمان گذشته در. دارد زيادي
 فرصـت  ،بشـري  جوامـع  پيچيدگي خاطر به امروزه ولي كنندشناسايي را قشرها اين مستقيم
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 و شـوند مي شناخته جامعه در راحتي به كه اقشاري جمله از. ندارد وجود مستقيم شناسايي
 حاكمـان  توجه مورد بايد كه باشد مي يتيمان و زنان بيوه و پيران نيازمندند، دولت كمك به
 و گذشـته  دوران در اجتمـاعي  تـأمين  شكل كه نماند ناگفته البته .باشند حكومتي عاملان و

 .سعدي هم در نصيحة الملوك به اين نكته اشاره كرده است .دارد زيادي هايتفاوت امروزه
 كـه  فرمايـد مي امداد وقت همه را غريبان و محتاجان و يتيمان و زنان بيوه و ضعيف پيران«

 )873: همان(» نپايد او بر نعمت و نشايد را سروري نكند، دستگيري كه كس هر كه اندگفته
 در دولـت  دوام و ملـك  مزيد«: گويدمي و .دارد اشاره موضوع همان به نيز ديگر جاي در و

 مـورد  در ديگـري  ينكتـه  بـه  باز )873: همان( ».است افتادگان اعانت و چارگانبي رعايت
 كمـك  جنگ در شده كشته هايخانواده هاينياز به حاكم، اگر .دارد اشاره پذيرآسيب اقشار
 در كـه  را لشكريان ]ملك[«..بود نخواهند او ركاب در دل و جان با لشكريان، آينده در نكند
 )879: همان( ».اردند دريغ او متعلقان و فرزندان از معاش و برگ شوند كشته عدو جنگ

 تـأمين  يمقولـه  در مطروحـه  اهميـت  بـا  مسايل از يتيمان و سرپرست بي افراد يمسأله. 5
    جامعـه  افـراد  از گـروه  ايـن  سرپرسـت  عرف، و قانون برابر در حاكمان كه است اجتماعي

   پـدر  پادشـاهان، «: گويـد مـي سـعدي . باشـند  داشـته  هـا آن به ايويژه توجه بايد و باشندمي
 پـدر  ميان باشد فرق تا پدرش، كه را يتيم مر كند خوارگي غم آن از بهتر كه بايد اند،يتيمان

  )873: همان( ».پادشاه پدر و درويش
 نيازهـاي  تـأمين  اقتصـادي،  نظـام  در عـدالت  و اجتمـاعي  تأمين هايمؤلفه از ديگر يكي. 6

 آب، تـأمين  د،مسـاج  و مدرسـه  و پل ساختن ها،آن يجمله از .است المنفعه عام و عمومي
 از و اسـت  جامعـه  هر حاكميت و سياسي نظام عهده به امور اين و باشدمي ... و سازي راه

 توسـعه،  بـه  نسـبت  حاكميـت  مسؤوليت شودمي محسوب بنايي زير و اساسي و مهم امور
 السـلام  عليـه  علي امام اساس همين بر. نمايد مينأت را آن هايزيرساخت كه كندمي ايجاب

 ةَارمعو اههلاَ حصلاَاستو ا،هوِّدع ادهجِو اهاجِرَخَ ةَاببجِ«: فرمايدمي خود كومتح منشور در
 دفاعي خدمات و امنيت ايجاد قبيل از عمومي كالاهاي توليد )53 نامه البلاغه، نهج( »اهدلاَبِ
 انسـاني  رويني تربيت همانند توسعه هايزيرساخت سازي فراهم دشمنان، با جهاد عنوان به
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 اصـل  اسـاس  بـر  مواصـلات،  سنگين، صنايع اندازيراه مردم،» استصلاح« عنوانه ب مناسب
 .است گرفته قرار توجه مورد» بلاد عمارة«

 هم سعدي كه. كندمي شاياني كمك كار و كسب گسترش و فقر كاهش در ملي يتوسعه. 7
 :اسـت  پرداختـه  امـور  اين به الملوكنصيحه كتاب در مخصوصاً تمام، تأكيد با و درستي به
 مملكـت  امور مهمات از راه، سر بر هاچاه و انبار آب و جسر و خانقاه و مسجد و عمارت«

 )873: سعدي( ».داند

 طبيعـي  حـوادث  و غـارت  و ورشكستگي اقتصادي، هايمقوله در مطروحه معضلات از .8
 افـراد  به هم سختي و تلخ يپيامدها نكند، تأمين را آنان نيازهاي حاكميت اگر .باشدمي ...و

 يمثابـه  بـه  جامعه هر افراد ديدن زيان كهزيرا؛ داشت خواهد جامعه آن به هم و ورشكسته
 يابد، مي افزايش بيكاران تعداد رود،مي بين از ملي يسرمايه .باشدمي جامعه آن ديدن زيان
 ـ قبيـل  ايـن  از مسـايلي  و يابـد مي گسترش نااميدي و يأس شود، مي زياد ناامني     وجـود ه ب
     و شـمارد مـي  مهمـات  اعظـم  را امـور  ايـن  كـه  است مسايل همين خاطر به سعدي. آيدمي
 بكنـد  بـيش  كما به حال تفقد را رسيده زيان مردم و شكسته كشتي و زده كاروان« :گويدمي
لملـوك مقروضـان و   اهدر قسمت ديگر كتاب نصـيح  )877: همان( ».است مهمات اعظم كه

ي دولت وام و بدهي كند كه در صورت ممكن از خزانهرا به حاكمان سفارش ميبدهكاران 
ي اي ممكن است در اثر عوامل مختلف سـرمايه زيرا كه عده ؛اين گروه از جامعه را بپردازد

در اين . باشندخود را از دست بدهند و امكان جبران آن را نداشته باشند و مقروض ديگران 
ها كمك به آن ، بايدلو گيري از همپاشي زندگي افراد جامعهصورت است كه دولت براي ج

 .بكند يمال

 به وي از حال قدره ب و كند صبر) وام دارفقير( معسر غارم و) وام دارغني(موسر غريم با«   
 بفرمايد، كه شايد معمور، المال بيت يخزينه و مفلسانند طرف دو هر از اگر و بستاند قسط
 گـنج  ظاهر قياس به را دولت و ملك باشدكه روا بدهد، مملكت يهخزين از اگر و كردن ادا
 )877:همان( ».مسكينان دعاي حقيقت به اما و كندمي محافظت لشكر و

 دوران در .باشـد مـي  امروزي جوامع در مطروحه هايمقوله از يكي بازنشستگي، يمسأله. 9
 توانسـتند نمـي  خـوردگي سـال  و پيـري  دوران در هـا انسان .نبود مطرح موضوع اين گذشته



  159  هاي تعليمي مفاهيم عدالت و تأمين اجتماعي از منظر سعدي شيرازيبررسي آموزه

 

 امـروزي  بشر .دادندمي دست از را كردن كار موقعيت و زمان و كنند برآورده را نيازهايشان
 كـه  آورنـد  در اجـرا  بـه  بشـري  جوامـع  در بازنشستگي نامهب را طرحي كه افتاد فكر اين به
 كه ودب فعالش ذهن در فكر اين هفتم قرن در سعدي كه درحالي باشد نيازها اين گوياسخپ

  دوره بتواننـد  تـا  باشـند  حاكميت حمايت تحت پيري دوران در بايد كارمندان و كارگزاران
 :گويدمي و كندمي اشاره خوبي به مسأله اين به الملوك هنصيح در و برند سره ب را پيريشان

 نخواهـد  در خـدمت  و دارد مهيا اسباب است، نمانده خدمت قوت كه را قديم خدمتكاران«
  )873:همان( ».درگاه به خدمت از بِه سحرگاه يدعا كه
اشـاره   مسـأله كند و در آن حكايت، بـه ايـن   سعدي در بوستان حكايت شاپور را بيان مي  

  .شده است
  كه هرگز نيايد ز پرورده غدر    قديمان خود را بيفزاي قدر«

  مكن فرامش  ساليانش   حق    چو خدمتگزاريت گردد كهن
  )213:همان(                                        
  عدالت اجتماعي : خش دومب 

ترين اين مفاهيم ئه شده است كه در اين بخش، به مهمامفاهيم مختلفي ار، ي عدالتاز واژه
  .شوداشاره مي

  هاشايستگي و هااستحقاق تناسب، رعايتي مثابه به عدالت) فال 
 افلاطـون . است شده تعبير ديگر فضايل و طبيعت با تناسب به عدالت از باستان يونان در«  

 وي. دانسـت مـي  انسـان  در شهوت و اراده خرد، قوه سه تعادل ينقطه وسط حد را عدالت
 كه بردمي نام انسان يعمده فضيلت سه عنوان به را اعتدال و شجاعت خردمندي، چنينهم

 سه از متشكل را جامعه وي. هاستآن  با تناسب و فضايل اين ميان هماهنگ ارتباط عدالت
 خـود  خـاص  جايگـاه . دانستمي )افزارمندان( مردم يتوده و نگهبانان فرمانروايان، يطبقه
 در ميـان  ذي حـقّ حقـه   كـلِّ  عطاتعريف عدالت به ا )373: 1381عبدالرسول، بيات(. است

ي طباطبـايي در ايـن بـاره    مندان مسلمان، تعريف رايجي است به عنوان مثال علامـه انديشه
دادن حق به هر نيرويي كه داراي حق است و قـرار دادن وي در جـايي    ،عدالت« :نويسديم

  .كه شايسته است
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 رعايت معيار دو به ،دانشمندان يونان باستان و اسلامي مندانانديشه ساير مانند هم سعدي  
 بـي  افـراد  بـه  را حكـومتي  امـور  واگذاري و دارد تأكيد ها،شايستگي و استحقاق و تناسب

 شـمارد مي اجتماعي عدالت مهمات از را سالاري شايسته و داندمي خطا ناآزموده، و جربهت
 مـردم  بـه  بـزرگ  كارهـاي  تفويض« :دارد اشاره نكته اين به الملوكنصيحه كتابدر كهچنان

 سـالاري،  شايسـته  نظـام  هايكاستي از يكي )875: سعدي( ».آرد پشيماني كه نكند ناآزموده
 وارد نظام يبدنه به بزرگي ضربه تواندمي كه است حكومتي عاملان صداقت عدم و خيانت

 از يكـي  بر خلفا از يكي كه اندآورده«  .كندمي اشاره خوبي به مسأله اين به هم سعدي .كند
 روز چنـد  از پـس  بزرگـان  يطايفـه  كـرد  معـزولش  بديد، خيانت ديناري به ديوان متعلقان
 مقـدار  غرض گفتا مگردان، محروم درگاه خدمت از ار بنده آن قدر بدين كه كردند شفاعت
: همـان ( ».نخـورد  غم و بريزد رعيت خون ندارد، باك و ببرد مال چون آنكه غرض نيست،

 فهـم  و درك عـدم  و نشناسـي  قـدر  سـالاري، شايسـته  نظام هايكاستي از ديگر يكي )881
 واقـع  تقـدير  مورد اگر ليت،وؤمس مستحق و شايسته كارگزاران .است جامعه در شايستگان

  جـايگزين  ناشايسـت  و نـالايق  افـراد  مطمئناً شوند، گذاشته كنار تدبيريبي اثر در و نشوند
 ـ و بـود  آگـاه  خوبي به دوران آن در مسأله اين به سعدي كهچنان .شوندمي هاآن  عنـوان  هب

 ملـك « .كنـد مـي  مطـرح  را موضـوع  اين گلستان از حكايتي در ملوك به سفارش و توصيه
 و كـردي خدمت مواجهه در را همگنان كه محضر نيك النفس، كريم بود ايخواجه را وزنز
 و فرمـود  مصـادره  آمـد،  ناپسـند  سـلطان  نظر در حركتي او از اتفاقاً. غيبت نكويي گفتي در

 در. مـرتهن  آن لشـكر  و بودنـد  معتـرف  او نعمـت  سوابق به ملك سرهنگان و كرد عقوبت
 مضـمون  آنچـه  ...نداشـتندي  روا معاقبت و زجر و ردنديك ملاطفت و رفق او توكيل مدت

 از يكي كه اندآورده و بماند زندان در بقيتي به و آمد بدر بعضي يعهده از بود ملك خطاب
-بي و ندانستند وارگبزر چنان قدر طرف آن ملوك كه فرستاد پيامش خفيه در نواحي ملوك

 رعايـت  در ،كنـد  التفـاتي  مـا  جانـب  به خلاصه االله احسن فلان عزيز رأي اگر. كردندعزتي
 جـواب  و مفتقرنـد  او ديدار به مملكت اين اعيان و. شود كرده سعي ترتمام هرچه خاطرش

الملوك، به زيبايي به رعايت تناسب و  نصيحهدر سعدي  )59:همان( »...منتظر را حرف اين
كمان بايد بـه ايـن   كند كه حاو توصيه مي. ها و شايسته سالاري اشاره نموده استاستحقاق
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 تأمـلّ  بـه  همگنان استحقاق در تا بايد نظر صاحب پادشاه« .توجه زيادي داشته باشند مسأله
 خزينه كه متوقعان، قول بر گوش نه كند، دلداري خويش قدر به را يكي هر پس فرمايد نظر
 نيايـد  فرو اين بر همت راخود نفس عزت خداوندان بلكه نشود، پر طمع چشم و ماند تهي
 مسـتوجب  كه است آن فايده را پادشاه نظر پس. انگيزند شفيع يا كنند خود حال تعريف كه

ا  تي ـجمع نـت ومؤ و فـراخ  و اسباب تعريف ذلبي را نواخت ت  بـزرگ  كـه  دارد مهيـ  همـ
  .بيابد خواهنده و نخواهد
  ».هنر صاحب بگويد،نه خود هنر  ور بهره رـــهن از مرد هست، اگر

  )873: همان(  
كند؛ زيـرا كـه   هاي مهم و حساس توصيف ميوليتؤي نظاميان و لشكريان را از مسسعد   

هاي اقتصادي هر مملكت به امنيت و عدم تهديد دشمن احتياج تمامي مسايل و زير ساخت
هـا  بيند، بخش زير ساختجنگ و درگيري اولين بخشي كه زياد آسيب مي ماندارد و در ز

آگاهي كامـل دارد و در كتـاب بوسـتان     مسألهه اين و مسايل اقتصادي است و سعدي هم ب
 .متذكر شده استرا اين موضوع 

  گـجن به هيجا روز نهد دل چرا   برگ به نباشد كارش كه سپاهي«
  مال به لشكر و دار نگه لشكر به   گالـبدس فـك از كـمل نواحي
 سير و باشند آسوده دل لشكر چو    چير تـدس عدو بر بود را ملك

  غـتي به بردن دست آيدش دريغ    دريغ سپاهي از گنج دارند وـچ
         »زار كار، و باشد تهي دستش كه    كارزار صف در دـكن رديـم چه

  )249:همان(                               
قدري زياد است كه وي در گلستان هم بـه ايـن   هعدي بس باز اهميت موضوع فوق از نظر  

 لشـكر  و كردي سستي مملكت رعايت در پيشين پادشاهان از يكي« .نكته يادآور شده است
 .بدادند پشت همه نهاد، روي صعب دشمني لاجرم. داشتي سختي به

 و اسـت  دون: گفـتم  و كردم ملامت بود، دوستي دم من با كردند رغد كه آنان از را يكي«  
 حقـوق  و برگـردد  قـديم  مخدوم از حال تغير اندك به كه شناس ناحق و سفله و سپاسبي

 جـو بـي  واقعـه  اين در اسبم كه شايد داري معذور كرم به ار: گفت. نوردد در هاسال نعمت
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 جـوانمردي  جـان  بـه  او با كند، بخيلي سپاهي بر زر به كه سلطان و گرو،به  زين نمد و بود
  ».كرد نتوان

  »عالم در بنهد سر ندهي زر وگرش  نهند سر تا را سپاهي مرد بده رز
  )49: همان(                               

  مساوات و برابري يمثابه عدالت به) ب
در شـرايط برابـري    يابد كه افراد به لحاظ اقتصـادي عدالت اجتماعي در صورتي تحقق مي«

طور كه ملاحظـه  همان. پذير نيستثروت امكانزندگي نمايند و اين امر بدون توزيع مجدد 
    ».كنـد شود، اين برداشت از عدالت اجتماعي ارتباط زيادي با عدالت اقتصادي پيـدا مـي  مي

  )385: بيات عبدالرسول(
ي افراد جامعه در يك سـطح بـاقي بماننـد و    برابري و مساوات به اين معنا نيست كه همه  

، بلكه مساوات به معناي برخورداري منطقي از رجه باشدها در يك دي آنرشد و ترقي همه
امكانات جامعه است؛ مانند اين كه اموال عمومي جامعه به طور معقول ميـان افـراد تقسـيم    

از امكانات رفاهي، برخوردار باشند و سعدي دراين بـاره   ي افراد جامعهكه همهگردد يا اين
  :گويدمي
 و بـداد  سـخاوت  داد و برگشاد كرم دست .يافت ميراث پدر از فراوان گنج اي زاده ملك«  

  .ريختب رعيت و سپاه بر دريغبي هاينعمت
  ببويد عنبر چون كه نه برآتش  عود يلهبط از مشام نياسايد
  نرويد يـــــنيفشان تا دانه كه  كن بخشندگي بايدت بزرگي

 
 سـعي  بـه  را نعمـت  ايـن  مـر  پيشين ملوك كه كرد آغاز نصيحتش تدبيربي جلساي از يكي

 است پيش در هاواقعه كه كن كوتاه حركت اين از دست نهاده، مصلحتي براي و انداندوخته
  .فروماني حاجت وقت كه نبايد. پس از دسمنان و

  يـرنج به را داييـكدخ هر دـرس  شــبخ عاميان بر كني يـگنج رـاگ
  نجيگ وقت هر راو ت آيد گرد كه  سيم جوي كـي رـه از تانيـنس چرا
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 مالك تعالي خداوند مرا: گفت و فرمود زجر را مراو و آورد هم به سخن اين از روي، ملك
  .دارم نگاه كه پاسبان نه ببخشم و بخورم تا است گردانيده مملكت اين

  »گذاشت نكو نام كه نمرد روان نوشين  داشت خانه گنج چهل كه شد هلاك قارون
  )55: سعدي(                                 

بعـد انسـاني و    از علاوه بر بعد اقتصـادي،  ،ي مساوات و برابريمسألهبه  سعدي شيرازي  
 .اعتقادي نيز نگاه كرده است و هر دو طيف را مهم شمرده است و به هر كـدام تأكيـد دارد  

گويد كـه اگـر   داند و ميوي اين مقوله را يكي از وظايف اصلي و انكار ناپذير حاكميت مي
گمان اين امر در مسايل عبادي و اعتقـادي  بي ،برابري در متن جامعه برقرار شود مساوات و

  .گذاردتأثير مثبتي مي
: گفت گذرد؟مي چگونه عزيز اوقات داشت، عيالان كه پرسيد را عابدي پادشاهان از يكي«  

 را ملـك . اخراجـات  دربنـد  روز همـه  و حاجـات  دعـاي  در سحر و مناجات در شب همه
 او دل از عيـال  بـار  و دارنـد  معـين  وي كفـاف  وجـه  تا: فرمود. گشت معلوم عابد مضمون
  .برخيزد
  يالـخ دـــمبن يـودگـآس گرـدي  الـيـع دـــبن ايـــپ ارــگرفت اي
  وتـكـمل در رــسي ز آرد ازتـب  قوت و هـجام و انــن و فرزند غم
  زمرداـپ دايـخ با بـش به هــك  ازمـــسيـم اقـــاتف روز هـــهم
  »فرزندم دادـــبام وردـــخ هـــچ  دمـــبنمي ازـــنم دــعق چو شب

  )88: همان(                                   
و مساوي پنداشتن خودشـان بـا    ييكي از خصوصيات بارز و مهم عاملان حاكميت، برابر  

لام بـه ايـن   كه در اديان آسماني بخصوص در دين مبين اس ـچنان رعيت و مردم عامه است
ي مـردم اعـم از پادشـاه و رعيـت در اسـتفاده كـردن از منـابع        همه. تأكيد مكرر شده است

المنفعه و خزاين مملكـت، هـم از لحـاظ قـوانين اقتصـادي و هـم از لحـاظ        عمومي و عام
شـود  اعتقادي و انساني، بايد برابر و مساوي باشد و اين امر را سعدي در بوستان متذكر مي

  .ي براي آيندگان باشدتا درس عبرت
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  ترــآس  روي  دو هر يـداشت  اـقب   رــدادگ دهيـرمانـف هـك دمـنيـش«
  دوزــب  اييـبــق ي،ـينـچ بايـدي ز    روز كـني سروـخ اي شـگفت يكي

  تـاس آرايش و بـزي بگذري وزين    است آسايش و ستر قدر اين بگفت
  تاج و ختـت و برخود مكن زينت كه    راجـخ  مـتانـس مي آن هرـب از هـن

  مـكن  منـدش عـدف اـكج رديـم هـب    كنم  درتن  حله زنان چون هم چو
  تـمراس  نهاـت هـن خزينه  نـكـلي و    تـهواس  و آز گونه صد ز هم مرا

  ودـــب  لشكر رــبه از رــپ خزائن
  

  »ودــــب ورـــزي و آذين رــبه از نه  
  )221: همان(                                 

  هاطرفي و برابري فرصتعدالت به مفهوم انصاف، بي) ج
 همگـان  نفـع  و سـود  بـه  بايد ولي باشد برابر نيست لازم درآمد و ثروت توزيع كه آن با«  

 همـه  بـراي  بايـد  برخوردارند، فرمان و اقتدار از كه مناصبي و مشاغل حال، عين در و باشد
  )101: 1383راولز، ( ».باشد دسترسي قابل

 برابـري  و آزادي ميـان  سـازش  و جمـع  چگـونگي  سياسي، فلسفه در مهم مسائل از يكي  
 بـراي  تـري بيش ابزار از افراد برخي بنابراين. كند تفاوت اقتدار، يا درآمد، ثروت، در. است
 كمتـر  ارزش وصف اين با. هستند برخوردار ديگران، با قياس در خود اهداف به يابيدست
  .شودمي جبران) دوم اصل( تفاوت اصل با آزادي

هـاي  اجتماعي برقراري عدل و انصاف و ايجـاد فرصـت   عدالت ترين مفاهيممهم از يكي  
ايـن   و باشـد هاي كسب و كار براي همگان در سطح جامعه مـي شغلي و فراهم كردن زمينه

  :گويدسعدي در اين باره مي .هاستامر از وظايف دولت
 و عـدل  كـه آن حكم به اند،خويش دولت و ملك نگهبان اند،يشدرو مشفق كهپادشاهاني«  

 و عمـارت  و اسـت  رعيـت  اسـتقامت  و امـن  موجـب  مملكت خداوندان انصاف و احسان
 اقصـاي  بـه  متاع ديگر و غلّه ارزاني و امن و راحت و نيكو نام پس. افتد اتفاق بيش زراعت
 ملك و بيارند هامتاع ديگر و غلّه و قماش و نمايند رغبت مسافران و بازرگانان و برود عالم
 حاصل دنيا نعمت دست، فراخ حواشي و لشكريان و معمور خزاين و شود آبادان مملكت و
  .اين خلاف بر رود ظلم طريق واگر) اصل و( عقبي ثواب به و
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  »كرد يادگار نكو نام و برفت عادل  بماند او از زشت يقاعده و برفت ظالم
  )871:سعدي(                              

ي دولت خالي باشد و كه اگر هم خزانه گويداز عدل و انصاف و راستي سخن ميسعدي   
در برپـايي عـدل و    درآمدش به خاطر اجراي عدالت كم شود، باز هم دولت بايـد خـود را  

  .انصاف مؤظف بداند
  ايدـش ودـــب تهي خزينه ور  دـباي راستي و انصاف و عدل«

  آباد جـگن و خراب مردم دل  داد و دانش لــاه هرگز نكند
  »است خويش ممالك پاسبان  است درويش يار كه پادشاهي

  )847: همان(                             
حاكمان و عاملان را به عـدل و انصـاف دعـوت كـرده اسـت و       ،سعدي در بخش مواعظ  

  .رعايت شودبايد آنان  كند كه حقتوصيه ميو ترين تأكيدش روي طبقات پايين است بيش
  پروران خردمند و گيردست درويش  كنرخي و انديش مصلحت و بيدارباش«

  »افرانـمس اعتـبض نيك، امـن ز بهتر  اندردهــنب  عالم  به كه كن اختيار عدل
  )833:همان(                                     

دانـد و بـه ايـن    اعت و عبادت ميدر جاي ديگر برپاكردن عدل و انصاف را مساوي با اط  
  .تر نشان دهدديد اعتقادي نگاه كرده است تا اين كه اهميت آن را بيش با مسأله

  لاهــــك نهاده رتــس بر حق منّت دست چو  ببند عفو و عدل و انصاف و طاعت به كمر«
  »رايگعدل به ملك، اي تست نوبت كه ونـكن  رايـــس  نجـسپ درينـان لوكـم اندنوبت به
  )745: همان(  

ي اول حقـوق عامـه را در   در جاي ديگر به اين نكته اشاره دارد كه حاكم بايد در درجـه    
اگر منافعش به خاطر حقوق عامه بـه خطـر    نظر بگيرد و سپس به منافع خودش بينديشد و
  .بيفتد، باز هم بايد در اجراي عدالت توقف نكند

  خويش خاطر مراد نه خواهد،  درويش خير كه بايد سلطان«
  ».دـــبياب خود مراد شــدروي  دـــشتاب خود رادـــبم او تا

  )852: همان(                               
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طرفي پيش گيرد و انصـاف را رعايـت كنـد، مقابلـه بـا      يكي از مواردي كه دولت بايد بي  
را بگيرد و زياده از  عاملان دولتي نبايد جانب مجرمان و خطاكاران. است اقتصادي مجرمان

طرفي بدون در نظـر گـرفتن   رعايت انصاف و بي حد نيز نبايد طرف شاكيان را بگيرد، بلكه
 بـه  خونيـان  قصـاص  و دزدان قطع] ملك[« .شفاعت و سفارش ديگران به مجازات بپردازد

  )875: همان( ».نگذارد در دوستان شفاعت
 و دزدان قطـع  و نيـازارد،  برخـود  رعيت و. .. دكن تعالي خداي نامهب كارها ابتدا كهآن اول« 

 لز،والبته با  توجه به تئوري عدالت را )892: همان(» .فرونگذارد شفاعت به خونيان قصاص
تا افـراد جامعـه بـه    ) اصل دوم( هاي اجتماعي و اقتصادي بايد به نفع همه باشدكه نابرابري

صـبر و   ها هـم سـود خواهنـد بـرد،    آن ،اهرسد كه از اين نابرابريكه روزي فرا مياميد اين
ولي اگر اصـل دوم ايـن تئـوري بـراي همگـان      . يابدتحملشان نسبت به اين امر افزايش مي

قول سعدي شـيرازي  هب دهد ومفهوم خود را از دست مي ،عدالت در اين مقوله اتفاق نيفتد،
  .هد داشتها جز سوداي بيهوده پختن، حاصلي نخوااميدوار بودن به اين نابرابري

  پخت هودهــبي ودايـــس و وردــاخـــقف  دخت خواست ادشهـــپ از كه داييـــــگ«
  اوست در ينـــسلاط و وكـــمل روي كه  دوست تو ونـــچ او، آرد حساب در اـكج
  مفلسي وـــت وــــچ با دـــكن داراــــم  سيــمجل  انــــچن  در  وــــك دارـــمپن
  »دــكن رمي ـــــو گـــاي با تهچارتو بي  دــق نرمي كنـــــخله ـا همـــر بــــو گ

  )294:همان(  
به عنوان پادشاهي كه نماد عدالت است، نوشيروان ساساني   وسعدي در توصيف عدالت   

به رعايت انصاف و برقراري عدل در ميـان طبقـات    ،و از قول اين پادشاه عادل .كندياد مي
دهد؛ زيرا كه اگـر ايـن قشـر    ات پايين را مورد تأكيد قرار ميخصوص طبقهب مختلف مردم 

  .ها دامن حاكميت را خواهد گرفتآسيب زيادي ببيند، باز تاب اين آسيب
  يروانـوشـــن گفت نينـچ رمزـــه هــب  روان زعـــن تـوق در كه دمــشني«
  اشـــب  شـخوي آسايش دـــبن  در هــن  اشـب شـدروي دار گهــن خاطر هـــك

  ســـب و جويي ويشـــخ آسايش وـــچ  سـك  وــت  ارـــدي درـان دـــايـنياس
  دار اجـــت  ودـــب  رعيت  از اهــش هـــك  دار محتاج شـــدروي اســـپ روـــب
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  »بيش كار دــكن دل،شـوخ زدورـــم هـك  خويش  رـــبه از انــدهق راعاتــم
  )211: همان(  

ستأجر بستان و ضامن مستغلات را كه دخل بـه مشـروط وفـا    م«: دگويو در جاي ديگر مي
مضمون سخت نگيرد و به آخر معامله چيزي مسـامحه كنـد و بـار     ينكرده باشد در استيفا

  )877: همان( تر ارزاني دارد تا منتفع گرددديگر عملي از آن با منفعت
   عدالت به مفهوم رعايت حقوق مردم ) د
حـد و حسـاب را   بـي  هـاي و ظلم و تجاوز اش نيز خبردار بودهي جامعاز گذشته سعدي   
وي  .هـا را در آثـار خـود مـنعكس كـرده اسـت      ها و شنيدهشنيد و اين ديدهديد و يا ميمي

توصيه كرده كه مواظـب رعيـت باشـند و از      الملوك به شاهان و حاكماننصيحه همواره در
هاي خودشان نپندارنـد و  را جزو داراييهاي مردم است كنند و داراييرمال و ثروت آنان ح

حتي به خاطر نفع رعيت، از نفع خودشان بگذرند تا مردم عامه را راضي نگه دارند؛ زيرا كه 
  .حكومت معني ندارد بدون رعيت،

ت  بـر  پادشـاه  كه خطاست انگيزد، رعيت مال از توفير پادشاه، براي كه عاملي«    آن از رعيـ
ت  همـان  هسـت  اگر و نيست پادشاه اگر رعيت كه اه،پادش به رعيت كه ترست محتاج  رعيـ
 زيان و دارد نگاه را مسافران و بازرگانان ... شودنمي متصور رعيت وجود بي پادشاه و است

سعدي يكي از رفتارهاي بسـيار زشـت حاكمـان را     )892:همان( ».كند دستگيري را ديدگان
وقتـي كـه نـاامني از طـرف      .دانـد يم ـ ردم عامـه درازي به اموال رعيت و م ـتطاول و دست

ها از رونق بيفتـد و  ي زير ساختشود كه اقتصاد و توسعهحاكميت باشد، اين امر باعث مي
 سختي غربت را بـه راحتـي مـوطن    گذاري از وطنشان فراري شوند ومردم به جاي سرمايه

ان تحليـل  شود و قدرت حاكمها كم ميو به دنبال آن، درآمد دولت شان ترجيح دهنداصلي
 .شودكند و در نتيجه در مقابل تهديدات بيگانگان آسيب پذير ميپيدا مي

 جـورو  و بود كرده دراز رعيت مال به تطاول دست كه كنند حكايت عجم ملوك از يكي«  
 جـورش،  كربُـت  از و برفتنـد  جهان به فعلش مكايد از خلق كه جايي به تا كرده،آغاز اذيت
 و مانـد  تهـي  خزانه و پذيرفت نقضان ولايت ارتفاع شد، كم ترعي چون.گرفتند غربت راه

 )43: همان( »... آوردند زور دشمنان
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عـدالت و  برپـايي   حقوق مـردم و  سعدي در حكايتي از گلستان به نقش حاكم در رعايت  
وي با استفاده از شخصـيت نمـادين عـدالت در ميـان      .جلوگيري از ظلم و ستم اشاره دارد

    در اجــراي عــدل و قســط حتــي در  خواهــد نقــش دولــت راشــته، مــيحاكمــان دوران گذ
  . ترين مسايل اقتصادي نشان دهد و آيندگان را به برپايي آن ترغيب و تشويق كندجزئي

. نبـود  نمـك  و كردنـد مـي  كبـاب  صيد شكارگاهي در را عادل روان نوشين كه اندآورده«   
 و نشـود  رسمي تا بستان قيمت به نمك: گفت نوشيروان. آرد نمك تا رفت روستا به غلامي

 انـدكي  اول جهـان  در ظلـم  بنياد: گفت آيد؟ خلل چند قدر اين از: گفتند. نگردد خراب ده
  .رسيده غايت بدين تا كرده مزيدي او بر آمد كه هر است بوده

  بيغ از درخت او غلامان رآورندــب  سيبي وردـخ ملك رعيت اغــب ز اگر
  »سيخ به مرغ هزار لشكريانش زنند  دارد روا ستم سلطان كه بيضه پنج به

  )56: همان(                                      
خدمتي و يا بـه خـاطر سـاير مسـايل،     شوند كه به خاطر خوشاي پيدا ميعده در روزگار  

زننـد البتـه   به نفع ديگران به غارت و چپاول اموال مردم عامه دست مي ناآگاهانه يا عمدي،
گويد اگـر جلـوي سـتم كـاران و     كند و مياز بعد اعتقادي نيز نگاه مي مسألهسعدي به اين 

  .هاستها مجازات نكند، مسلماً انتقام الهي در انتظار آنآن ظالمان گرفته نشود و كسي
 ولايـت،  فلان به ايفرستاده كه را عامل فلان امشنيده :گفت را پادشاهي مصري، ذوالنون«  
 بلـي : گفـت  بـدهم  او سـزاي  روزي: گفت. داردمي روا ظلم و كندمي دستي زدرا رعيت بر

 وي از مصـادره  و زجـر  بـه  پـس  باشـد،  ستده تمام رعيت از مال كه بدهي او سزاي روزي
 دفـع  و گشـت  خجل پادشاه دارد؟ سود چه را رعيت و درويش نهي، خزينه در و بازستاني
 )886: همان( »لحا در بفرمود عامل مضرّت

 رعيـت  يخانه كه شنيدم را غافلي«: اشاره كرده است مسألهو در حكايت ديگر باز به اين   
 خـداي  هركـه  :اندگفته كه حكيمان قول از خبربي كند، آباد سلطان يخزانه تا كردي خراب
 از دمار تا گمارد برو را خلق همان تعالي خداوند آرد، دست به خلقي دل تا بيازارد عزوجل

  ... آردبر روزگارش
  گزاف به مردمان مال خوردـب سلطنت به  دارد منصبي ازويــب قوت ركهـــه هـن



  169  هاي تعليمي مفاهيم عدالت و تأمين اجتماعي از منظر سعدي شيرازيبررسي آموزه

 

  ».ناف اندر بگيرد چون دردـــب شكم ولي  درشت استخوان بردن فرو حلق به توان
  )56:همان(                                          

پـردازد و پادشـاهان   يمان ميالملوك به سفارش مال مسكينان و يتسعدي در بخش نصيحه  
 .دانـد و اين خصوصيت را لايق حاكمان بلند همت مي كندرا به حفظ حريم آنان توصيه مي

 مسـكينان  مـال  به دست كه آن عالي همت و ببخشايند، خردان بر كه است آن بزرگي شكر«
 دست كه ردگذا باز يتيمان به مردگان مال«: گويدو در جاي ديگرمي )884: همان(» .نيالايند
ها با حكومت )883: همان( ».نباشد مبارك و نيست پادشاه قدر لايق آلودن آن مثل به همت

ها، بايد از اموال عمومي و مردم محافظـت نماينـد و   وضع قوانين لازم و كافي و اجراي آن
كـار بـا ابزارهـاي    و خـلاف  حال در مقابل افراد سـودجو و ناهنجـار  حقوق مردم را در همه

كاران را حاكمي كه نتواند در مقابل تهديدات بايستد و جلوي خلاف.رعايت نمايند مختلف
 كارانستم تا بدهد ديدگان ستم داد« .ها محسوب مي شودنگيرد، خودش متهم و شريك آن

: همـان (» .زندمي كاروان خود حقيقت نكند، دزدان رفع كه سلطان: اندگفته كه نگردند خيره
 و تيـر  بـه  چنـدي : اندگروه دو دزدان«: ز به اين موضوع اشاره داردودر جاي ديگر با )875
: همـان ( ».دانـد  واجـب  همگـان  دفـع  بازارها، در ترازو و كيل به چندي صحراها، در كمان
875(  

ي عـدالت و  مسـأله آن حكايـت، دو   كند و درسعدي در كتاب بوستان حكايتي را نقل مي  
 مسـأله خواهد عاقبت و سر انجام هر دو حكايت مي وي با بيان اين. نمايدمي ظلم را مطرح

در گسترش عـدالت و دوري   كه از آن پند بگيرند ورا در ذهن مخاطبانش ترسيم كند تا اين
  .از ظلم تلاش كنند

  درـپ  يك  از  دـبودن دو برادر  ترـباخ از رزيـم در كه نيدمـش«
  زن مشيرـش و دانا و روي كوـن  نـت پيل و كش گردن و سپهدار

  تـياف  ناورد و جولان كارـطلب  يافت مرد سهمگين را دو هر پدر
  ... يك پسر زآن نصيبي بداد هر به  برفت آن زمين را دو قسمت نهاد

  كه بي حد و مر بود گنج و سپاه  اهـكت بردو شـمملشد آن مقرر 
  شـگرفتند هر يك  يكي راه، پي  اد خويشـبه حكم نظر در به افت
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  اورد مال گرد  م تا ـي ظلـكـي  ردـكو بـام نيـنا ـدل تـكي عــي
  )230:همان(  
ارد و مـال و  زحاكميت بايد به مالكيت خصوصي افراد جامعه احترام بگ ـ از نظر سعدي،    

هاي خصوصـي  هاي خود حساب نكند و در حفظ حريم مالكيتدارايي ثروت آنان را جزو
عقايد اقتصادي اسلام هم  كه دررد چنانبايد كوشا باشد واز خطرات احتمالي نيز مصون بدا
  :گويدسعدي هم مي .به مالكيت خصوصي افراد جامعه تأكيد شده است

  به مالش خساست بود دستبرد  ارت بمردـچو بازارگان در دي«
  به هم باز گويند خويش و تبار  رآن پس كه بر وي بگريند زا كز

  ردـبـالم بـظ اندـمتاعي كزو م  كه مسكين در اقليم غربت بمرد
  امـال عـد بر مـاول نكردنـتط  امـد نـاويـده كاران جـديـپسن

  چو مال از توانگرستاند گداست  بر آفاق اگر سر به سرپادشاست
  »ز پهلوي مسكين شكم پر نكرد  ردـم ي آزاد ـدست يـبمرد از ته

  )221 :همان(  
  يعدالت اجتماعي به مفهوم برقراري امنيت اجتماع) و
و آن  داندميبرقراري امنيت اجتماعي در جامعه مهم  به مفهومرا عدالت اجتماعي دي سع  

ي ي نقش امنيت در توسـعه مسألهسعدي هم به كند؛ را از وظايف خطير حاكمان قلمداد مي
ي شمارد و حاكميت را در برقراري امنيت براي توسعهاقتصادي اشاره دارد و آن را مهم مي

 و بودنـد  نشسـته  كـوهي  سـر  بـر  عـرب  دزدان يطايفـه «. دانـد مـي ظـف  وها مزير ساخت
 حكـم  بـه . مغلوب سلطان لشكر و رعوبم ايشان مكايد از بلدان رعيت و بسته منفذكاروان

 مـدبران  سـاخته،  خـود  مـأواي  و ملجـأ  و بودنـد  گرفته كوهي ي قله از منيع ملاذي كه آن
 بـدين  هـم  طايفـه  اين اگر كه كردند همي مشاورت ايشان مضرتّ دفع در طرف آن ممالك
  )40:سعدي( »... گردد ممتنع مقاومت نمايند، مداومت روزگاري نسق

مـردم عامـه    .داشتن لشكريان و نظاميان كار مهمي اسـت در حفظ امنيت جامعه راضي نگه  
ي كشورشان را به عناوين مختلف از جمله، پرداختن باج و ارج ادارهخشوند مكه حاضر مي
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هـا را حفـظ   كنند، انتظار دارند كه حـاكم هـم منـافع آن    تأمين ...و ده يك و  ماليات خراج،
  .نمايد
  اهـگـن  تــولاي  دودـح  داردـن  شاه ز نباشد دل خوش كه سپاهي«

  خورد؟ مي چرا يك وده باج ملك  ردـب  روستايي  خر  نـدشم  چو
  »تاج؟ و تخت درآن ماند اقبال چه  خراج سلطان و برد خرش مخالف

  )222: همان(  
  

  گيرينتيجه
كه تحقّق عـدالت اجتمـاعي مسـتلزم     شودحاصل مي نتيجهاين  چه ذكر شداز مجموع آن   
در  ظلـم هاي جلوگيري از زمينهو  استتقنيني  و ييسالاري در تمامي سطوح اجرا ستهشاي

اجتماعي كارهاي تحقق عدالت راهاز ، عموميجامعه و نيز تأسيس نظام تعاون و تأمين رفاه 
  .باشدمي
 هايآسيب و مفاسد كاري،بزه پيدايش سبب اجتماعي، عدالت نبوداز منظر سعدي،    

 اقتصادي هاينابساماني پيدايش اجتماعي، امنيت نبود تجاوز، خشونت،. شودمي اجتماعي
 عدالت نبود حتي. است جامعه در اجتماعي عدالت نبودن برقرار شوم آثار جمله از ،...و

به اعتقاد سعدي،  .باشد داشته مهمي نقش غلط و انحرافي هايانديشه پيدايش در ندتوامي
از جمله امنيت، عدالت فردي و  هازمينه برخي آمدن فراهم به اجتماعي، عدالت تحقق

 فردي، و شخصي امنيت چونهم گوناگوني هايبخش در امنيت .دارد بستگي مشاركت
 عليه علي امام انديشه در. شودمي بنديطبقه ملي تامني و اجتماعي امنيت عمومي، امنيت
 .است شده معرفي اجتماعي عدالت تحقق هايزمينه از يكي آن، تأمين و نيز امنيت السلام

 در هستند، اجتماعي عدالت مجريان كه جامعه حاكمان و ولانؤوي معتقد است مس   
 و ايجاد خود درون رد را عدالت كه بود خواهند ترموفق نقش اين اجراي در صورتي
 .آورند روي جامعه سطح در آن اجراي به سپس و كنند تقويت

 حاكم برعهده تنها عدالت اجراي كه است اين از حاكي حكومت، در مردم فعالانه مشاركت
 ديگر عبارت به. دارند نقش آن تحقق در نيز مردم خود بلكه نيست، آن كارگزاران و جامعه
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 اين غير در باشند؛ آن پاسدار و بخواهند را آن بايد خود است، مردم براي عدالت اگر
 .ماندمي پايدار استقرار، صورت در نه و شودمي مستقر عدالتي نه صورت،

 در و گـردد مـي  چپاول و غارت و ستم و زور جولانگاه جامعه عدالت، برقراري آري؛ بدون
 خـوي  صـورت،  اين در. دشومي سپرده فراموشي باد به هاارزش و هافضيلت ميداني، چنين

 و فشـارند مـي  دندان دارند آنچه بر توانگران. گرددمي تحريك طمع و حرص اهل درندگي
 و داد هـر  بـه  تـن  ناچـار  بـه  عـدالتي، بي فشار زير در نوايانبي. ورزندمي آز ندارند برآنچه
 فرومايگـان،  شـوند، مـي  رانـده  عقـب  فضيلت صاحبان اي،جامعه چنين در. دهندمي ستدي
  . است فروپاشي و انحطاط و هاارزش نزول هاينشانه هااين. گردندمي دارميدان
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